
 قسمت پنجم – فریاد خاموشان  

 «  سرزمین بر دوش، نه زیر پا » 

 نویسنده: سراج ادیب 

 ٧/٢٠٢٥/ ٣٠تاريخ نشر:

روند تا کشف کنند،    ها به سفر می ، انسان ٢١در جهان كنوني قرن  

 …ها سفر کردند تا بگريزند اما افغان 

نه با اشتياق، بلکه با اشک،نه برای ديدن دنيا، بلکه برای نديدن  

 .آتش

ای که ديگر  از خانه  ما خانه را ترک نکرديم خانه ما را ترک کرد،

  سقف نداشت،

ها بخوابند، با صدای  جای نور، آتش را ديدند، و کودکانی که بايد با قصه ها به ديوارها فرو ريخت، پنجره 

 .داد تا نانها بيدار شدند، از وطنی که ديگر وطن نبود.از خاکی که بيشتر بوی خون میراکت 

 .اجبار مهاجرت نام ديگری از تبعيد است، نه انتخاب، بلكه

کند، در خريطه و بكس شان نان نيست،اما  ای از وطن را با خود حمل می هر افغانِ دور از وطن، قطعه

 ای که مرز ندارد،ای از خاطرات مانده؛ نقشه نقشه 

 .اما زخم دارد 

ای از وطن را  گذشت، نه دست مادر را گرفته بود، نه اسباب بازي را، بلکه تکه کودک ما، وقتی از مرز می

 .کرد، وطني كه زخمی بود، اما عزيزووجدان خود حمل می در دل

 مهاجرت برای مردم ما »گزينه« نبود،

 .فردايیاجبار« بود، »فرار« از جنگ،از فقر،از تحقير،از بی»

   هايی که وعده دادند؟كجايند آن 

 …گفتند آينده خواهد آمد 

ای در مدرسه، با نگاهی در بازار، با تحقير  اما آينده آمد،با ويزای رد شده، با توهين در صف نان، با ضربه 

 .های بيگانهكوچه  در

مان پر از مقاومت است،اما امروز، برای يک لقمهٔ نان، بايد شناسنامه و  ما فرزندان وطنی هستيم که تاريخ 

 .تذكره خود را پنهان کنيم

آموزد که تبعيض، بخشی از نان روزانه است.  های مرزی، از همان ابتدا میکودک افغان، در اردوگاه 

 .تواند جرم باشد اش، میآموزد که حتی زبان مادری می

 .زنند ها، گاهی بيشتر از گلوله، زخمی می آموزد که نگاه می



   مگر جرم ما چيست؟

 های جهانی آن را ميدان جنگ ساختند؟ اين است که در جغرافيايی بنام افغانستان متولد شديم که قدرت 

 ای بزرگ شديم که سقفش با آتش فروريخت؟ يا اينکه در خانه 

 تکه کردند؟   های بيگانگان آن را هزار بار تکه يا اينکه در خاکی قدم زديم که نقشه 

 .ولي بايد بدانند كه سرزمين ما زير پا نيست،بر دوش است؛سنگين، شکسته، اما هنوز عزيز

هايی که زبان گلوله را بهتر از زبان گفتگو  وطن نشديم،بلکه وطن از ما ربوده شد؛توسط سياست ما بی 

 .دانند می

 .زنند به ماتم ماخورند ازبحران،و لبخند می توسط آنانی که نان می 

گرديم، نه  زند:»ما بازمی ايم،هرچند دور،هرچند تنها، اما با اميدی خاموش که هنوزفرياد میاما هنوز ايستاده 

 برای انتقام، 

 «.بلکه برای ساختن

 .ايد های نان، بلکه در وجدان ما ايستاده ای خاموشان مهاجر،شما نه فقط در صف 

 .شما فرياديد البته فريادی که از مرزها گذشته،اما هنوز پشت ديوارهای سکوت جهانی گير کرده است 

 :کاش دنيا بداند 

 سر نگذاشتيم؛ ما سرزمين خود را پشت 

پشتی دخترکان  های مادر، در نگاهِ پدر،در رؤيای کودک مهاجر،در کوله ما آن را بر دوش کشيديم.در اشک 

 مدرسه

 ./ اما با اشتياق، با درد، با افتخار گرديم،روز و هر شب، به وطن برمی  ما به اميد انکه هر  نديده،و در قلب 

 ر آينده ادامه د 

 


